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 آقای مصلحی، شما به عنوان یک شــاعر و پژوهشگر

آیینی، بهترین شکل ارائه شعر آیینی را چه می دانید؟

آن چنان که در تاریخچه و پیشینه ادبیات آیینی ما 

آورده شده است، همواره به دوگونه شعری در زمینه 

اشعار آیینی نیازمند بوده ایم، نخست برای هیئت های 

عزاداری و سپس برای تولید اثر فاخر در بطن روزگار.

درباره این گونه شعرها، دو نوع دیدگاه وجود دارد که 

نخستین آن، دید نو و با زاویه های جدید و کاوش های 

نوین در شعر آیینی است و دیگری شعری که زبان 

سلیس تر و قابل فهم تری دارد و ارتباط سریع تری با 

«شعر  مخاطب برقرار می کند. به این نوع از اشعار،

هیئت» هم می گویند. در شعر هیئت، شاعر در پی 

ایجاد فضایی برای انتقال احساس است، زیرا هیئت ها 

احساس کارایی بیشتری دارند. اگر نوآوری هم قرار 

است انجام شود، در همین وادی باید باشد؛ اما در 

شعر آیینی با ویژگی شعر ماندگار،

یندگان در پی بیان، دیــد و  سرا

ها و پنجره های تازه و به  موقعیت 

یادماندنی هستند. آن ها در این نوع 

شعر، دیگر به دنبال مضامین قدیمی 

و تکراری نیستند. مثلاً برای امام 

رضا(ع) دیگر به «گنبد طلا» و «ضامن 

آهو» اشــاره ای نمی شود. در اینجا 

زوایای جدیدی از امام رئوف، با طرز 

بیان تازه ای واکاوی می شود. امروزه 
شاعران در شعری که برای امام رضا(ع)

سروده می شود، در پی مأمون های 

زمان و ستمدیدگان زمان می روند و 

درباره آن ها استعاره می آورند و در 

این میان، پلی زده می شود به شعر 

رضوی و آرمان های آن؛ بنابراین این دو گونه شعری 

هیچ گاه از هم جدا نبوده اند.

برخی دوستان وقتی درباره شعر و ادبیات سخنی 

گفته می شود خیلی سریع و قاطع اظهارنظر می کنند 

«فلان نوع شعر به درد نمی خورد و بهمان نوع  که:

شعر خوب است.» بنده کاملاً با این گونه برخوردها 

با ادبیات آیینی مخالفم، چرا که هر دو گونه، کارایی 

خود را در طول زمان نشان داده اند و جایگاهی برای 

خود دارند. به نظرم شاعران آیینی باید درک خود را 

درباره جهان پیرامون افزایش دهند تا بفهمند که هر 

دو نوع شعر آیینی ارزشمند است. هیچ گاه نمی شود 

توقع داشت شعری که در کنگره مقام نخست را کسب 

کرده است، در هیئت هم همان کارایی را داشته باشد.

 همین قاعده از آن سوی دیگر هم امکان بررسی 

ــت شعری که  شــود توقع داش دارد، یعنی نمــی 

ــده مــی شــود بــرود در کنگره و  در هیئت خــوان

جایزه بگیرد.

 شــما این دو گونه شــعری را تا این حد از هم متمایز

می دانید؟

بله، بی شک تفاوت دارند، اما من به کارایی هر دو باور 

دارم. بسیار هستند از استادان و سرآمدان شعرهای 

آیینی که پیشینه و تاریخ این نوع ادبیات هستند.

اکنون شاعران روزگار باید زبان امروز را درک کنند 

و با همین زبان، شعر بسرایند.

 برای مثال جناب برقعی یا زنده یاد استاد غلامرضا 

شکوهی که از شاعران خوب مشهد بود، این طیف از 

شاعران، دریچه های تازه ای در این سبک گشودند 

و زبان را متحول کردند. ما به این ها نیاز داریم. باور 

دارم که پایان نامه قیصر امین پور، با عنوان سنت و 

نوآوری در شعر معاصر، هنوز هم دغدغه جامعه شعری 

است. شاعر انگار بر لبه دیواری در حال حرکت است 

و حواسش باید به هر دو سوی آن باشد. دست کم،

آید این است که در هر  کاری که از شاعران برمی 

دو زمینه آثاری برجسته و در خور به وجود آورند. به 

اعتقاد من، این وظیفه شاعر آگاه و اهل مطالعه

 معاصر است.

 چرا شــاعران هیئتی به ســرودن

شعرهای سهل و ممتنع رو آورده اند؟ البته 

شعر گفتن به زبان ساده خود نوعی هنر 

است، اما مشــخصاً درباره ساده انگاری 

در برخــی از این گونه شــعرها صحبت 

می کنیم، یعنــی انگار هیــچ پژوهش 

دینی و تاریخی پشــتوانه این شــعرها 

نیســت. یعنی شاید ســرایندگان این 

شعرها این طور تصور می کنند که چون 

این ابیات از زبــان مداح برای مخاطبان 

جوان خوانده می شود، پس باید ساده و 

فهم پذیر باشد.

در مواجهه با این قبیل تفکرات باید 

بگویم که به نظرم هر اثری بدون 

پیشینه تولید شود، هرگز ماندگاری نخواهد داشت.

ساده انگاری در این گونه اشعار، اشتباه است و هرگز به 

این گونه شعرها نیاز نیست. شعری که هیچ رنگ و بویی 

از ادبیات نبرده باشد اصلا ماندگار نخواهد بود. شعر 

هیئت، آموزه ها و قواعدی دارد که آموختنشان زمان بر 

است. شاعر حتما باید اکسیژن فضای هیئت را تنفس 

کرده باشد تا بتواند شعری درخور و قابل تمجید بگوید.

 این گونه نیست که شعری سهل و ممتنع و بی جاذبه 

سروده شود و مداح هم آن را با آهنگ و به راحتی 

بخواند. شما شعر استاد شفق را ملاحظه کنید، بسیار 

پایدار و محکم و درعین حال ساده است، ویژگی های 

زیادی دارد که شاعران امروز باید آن ها را درک کنند.

ــرا(س) سروده  استاد شفق، بیتی برای حضرت زه

که نامی از ایشان در آن نیست، اما پر از استعاره 

و ارجاع است و بسیار هم معروف و ماندگار شده

 است.

 شاعران باید به اینجا برسند و این تازه، نیمی از مسیر 

است. به قول استاد بهمنی:«زبان در شعر کار خودش را 

می کند.» ما سرایندگان نیز نباید از زبان عقب بمانیم.

برای این مهم، شاعر باید یک سطح بالاتر برود و بیان 

نوین و گویش جدید داشته باشد. به هرحال بنده با 

سهل و ممتنع سرودن و ساده انگاری در آن، کاملا 

مخالف هستم. هرگز با اشعاری که به این فضا نزدیک 

انگارانه سروده می شوند، می شوند و بسیار سهل 

ارتباطی برقرار نکرده ام و با آن ها موافق نیستم. گاه 

شاعر، شعری را برای کوچه و بازار و به قول معروف 

دم گرفتن هیئت می سراید، (که آن هم ویژگی های 

انحصاری خود را دارد)، این ایرادی ندارد، اما وقتی 

قرار است یک غزل آیینی فاخر تولید کند، آنجا دیگر 

از قواعد و زبانِ دمسرایی نباید استفاده کند.

 خیلی ها نقد شــعر آیینی را تحمــل نمی کنند. انگار

به گونه ای تخصص را بــا تقدس اشــتباه می گیرند و آن 

را نوعی توهین به مقدســات می دانند. نظر شــما در این 

باره چیســت؟ آیا این نوع شــعر را می شــود از هر حیث

 نقد کرد؟

من در این باره حرف های بسیاری 

دارم. شاعر آیینی که از نقدهای 

درست و کارشناسانه روی گــردان 

باشد، هرگز شعرش رشد نخواهد 

کــرد. خیلی از استادهای بزرگ 

ادبیات، به دو موضوع اشاره می کنند.

یکی نقد و دیگری مطالعه فراوان.

شاعری که مطالعه می کند، نقد را 

جزو اندوخته های خود می داند.

کم توجهی به نقد، بلایی بر سر شعر 

می آورد که از دو منظر قابل بررسی 

سی  شنا   یی یبا ز نخست   ، ســت ا

ــس آســـیـــب شـــنـــاســـی و  ــپ و س

ه  کنند   و تکمیل ــر د ــا ه ه   ــن ی ا

هم هستند.

شناسی کمک می کند که   آسیب 

های ادبی  شاعر در پی انحراف 

نرود، بنابراین شعر او ناخودآگاه زیبا می شود. یکی 

از این آسیب ها پرهیز از نقد است. آن هایی که ماندگار 

شده اند، شعرشان را به بوته نقد سپرده اند، جز این 

آبشخور، شعر هرگز رشد نخواهد کرد و بالنده نخواهد 

شد.

 اندکی درباره جشنواره جهانی

شــعر آیینی کــه به تازگی از 

شــما در آن تقدیر شــد و 

از برگزیــدگان آن بودید، 

بگوییــد. در خبرها آمده 

که قرار است شعرهای این 

جشنواره به زبان های دیگر 

نیز ترجمه شود.

ــا  ه بله، برخی از سروده 

ترجمه خــواهــد شــد و هم 

ــا در  یــادمــان هــایــی از آن هـ

پارک ها و مکان های مناسب،

اکران خواهد شد. این جشنواره 

هم بستر شعر آیینی در جهان معاصر بود که با 

همت شاعر گرانقدر، جناب آقای دکتر سیدعبدا...

حسینی، ریاست مرکز اسلامی آفریقای جنوبی، از 

سه سال پیش کار را آغاز کرد و حتی بیماری کرونا هم 

پویایی آن را نتوانست متوقف کند. از شاخصه های 

برجسته این جشنواره، حضور بسیاری از استادان 

و نخبگان بزرگ شعر و ادبیات در سطح جهان بود.

همه آن ها به اعتبار این جشنواره، ارجمندترین و 

بهترین آثار خود را فرستادند و البته که حضور آن ها 

در این همایش جهانی، برای دریافت جایزه نبود و 

سبب حضور در خیمةالحسین(ع) و سرایش برای آن 

طلایه دار ستم ستیزی تاریخ بود، حضور آن ها به مثابه 

شرکت کردن در هیئت جهانی حسینی بود، به مثابه 

تیغ کشیدن در برابر همه دشمنان حقیقت. بسیاری 

از استادانی که برای داوری در نظر گرفته شدند، به 

بهانه اینکه اثر فرستاده اند، از داوری 

این جشنواره عذر خواستند.

آن هایی هم که داوری را پذیرفتند،

ن  مشا ینکه نا ا ز  ا ند  غمگین بود

در کنار شاعران، ثبت نمی شود؛

بنابراین بهترین آثار عاشورایی در 

سطح جهان، در کتاب (بر آستان) این 

جشنواره، زیور طبع یافته است که 

البته ترکیب بندِ (قاصدِ خون) بنده 

نیز که افتخار شاگردی آن بزرگواران 

را دارم توفیق و شرافت حضور در آن 

مجموعه وزین یافته است.

گونه که پیش از این، بارها  همان 

، شعری  یینی مــا ، شعر آ م ا   گفته

جهان شمول است، زیرا نگاهبانانِ 

دانش خداوندی سبب پدید آمدن آن 

هستند و این نوع شعر، توصیف سیره 

و شخصیت آن هاست. شخصیتی مانند مولا علی(ع)،

شخصیتی جهان شمول است. در قابِ احقاق حق و 

ستم ستیزی، هیچ کس به اندازه امام حسین(ع) زیبا 

نیست. وظیفه شعر آیینی، شناساندن این انسان ها 

و الگوهای بزرگ به جهانیان است. به همین دلیل 

است که آنان که به سرایش برای این انسان های 

بزرگ می پردازند، باید به شیوه های نوین 

گویش و ادبیات جهان چیرگی یابند. به 

نظرم این جشنواره، حرکت خوبی در سطح 

جهان است و با ترجمه و برگردانِ آثار به 

زبان های دیگر، شاهد جذب شاعران 

و عاشقان بیشتری در سال های آتی 

خواهیم بود. چنین باد.

چون کوه، به یاری ات مصمم بودند پژواک 

زبان عشقِ آدم بودند

یاران تو در حماسهٔ کرب و بلا هفتادودو 

حرف اسمِ اعظم بودند

شما کتاب خوانید یا کتاب باز؟

 گاهــی ممکــن اســت بــا فــردی روبــه رو شــوید کــه 

او را کتاب خــوان می دانســتید؛ امــا حــالا شــما را 

دچــار تردیــد می کنــد. تردیــد در اینکــه آیــا واقعــا 

ــه اش  ــزان مطالع ــا می ــه اســت ی او اهــل مطالع

بــه انــدازه ای هســت کــه می پنداشــتید یــا شــیوه 

رفتــارش بــا کتاب هــا درســت اســت یــا نــه؟ بــه 

طــور مشــخص دارم از «کتاب بازهــا» و مقولــه 

«کتاب بــازی» می گویــم. اگــر فکــر می کنید خرید 

یــا هــر گونــه آمــدن کتــاب بــه خانه تــان حس های 

خوبی چون خشــنودی و آرامش و لذت در شــما 

ــاز شــدنتان هســت! شــما در  ایجــاد می کنــد، احتــمال کتاب ب

آغــاز آشــنایی بــا لــذت خوانــدن کتــاب در موضــوع مــورد علاقــه 

خــود، ممکــن اســت بیشــتر جــذب «محتوا»ی نوشــته هایی شــوید 

کــه در صفحــات کاغــذی می بینیــد؛ امــا دور نیســت میلــی کــه 

شــاید کم کــم بــه نفــسِ داشــتِن کتــاب در نــزد خــود پیــدا کنیــد.

ــذ  ــت کاغ ــلا مرغوبی ــاب (مث ــری کت ــت ظاه ــل، از کیفی ــن می ای

ــاشر را  ــام ن ــا حتــی ن ــد) ت ــوع جل ــا ن ــی ی ــا زیبایــی صفحه آرای ی

می توانــد دربــر بگیــرد.

 اگــر هــم رفته رفتــه بــه جایــی رســیدید کــه به رغــم تلنبــار 

شــدن کلــی کتــاب خوانده نشــده در قفســه های خانه تــان، بــاز 

ــه  ــما ب ــت ش ــد گف ــر بای ــد، دیگ ــرص زدی ــاب ح ــد کت ــرای خری ب

«کتاب بــازی» مبتــلا شــده اید! نوعــی عشــق زمینــی کــه در انــواع 

ــود. ــده می ش ــه داری» دی «مجموع

بــه بیانــی دیگــر، مجموعــه داران تمــبر، ســکه و اســکناس،

عتیقــه، کبریــت، بلیــت و.... نیــز حســی شــبیه بــه عشــق و علاقــه 

جنون آســای کتاب بازهــا بــه کتــاب دارنــد. دربــاره موضــوع 

ــرای  ــرد. ب ــوان ک ــزی می ت ــای متمای ــت، داوری ه ــن یادداش ای

نمونــه، بــا ایــن اســتدلال کــه افتــادن بــه دام کتاب بــازی، شــما 

ــج  ــی های رای ــه فخرفروش ــد و ب ــی» دور می کن را از «کتاب خوان

مجموعــه داری متمایــل، می شــود رویکــردی منتقدانــه در پیــش 

گرفــت. هســتند افــرادی کــه کتابخانــه بزرگــی دارند؛ اما بســیاری 

یــا همــه نســخه های خــود را داخــل ســلفون پیچیده انــد تا کیفیت 

ظاهــری آن آســیب نبینــد و بــه ایــن ترتیــب، نــه خودشــان آن هــا 

را می خواننــد و طبعــا نــه بــه کســی چنیــن اجــازه ای می دهنــد!

ــیِ  ــد؛ چــه کســی می گــذارد داســتان ایران ــد حــق هــم دارن  لاب

حــدودا چهل صفحــه ای «نکبــت» را ورق بزنیــد و آن را فرســوده تر 

کنیــد؟ دارایــی بســیار کمیابــی کــه جلــدش به جــای گالینگــور 

ــا گونــی پوشــیده شــده و بیــش از شــصت ســال قدمــت دارد  ب

و اگــر هــم بعــد کلــی گشــتن گیرتــان بیایــد بایــد چنــد میلیــون 

تومــان بــرای تهیــه آن هزینــه کنیــد! 

مجموعــه رمان هــای بــا جلــد ســلفون انتشــارات نیــل کــه صاحب 

هــر جیبــی از پــس خریــد دوره کامــل آن بــر نمی آیــد، چــرا بایــد 

خوانــده شــود در حالــی کــه بعضــا در ســال های اخیــر بــه همــت 

ــده؟  ــشر ش ــر منت ــیار ارزان ت ــی بس ــا قیمت ــر و ب ــی دیگ ناشران

اینجــا پاســخ کتاب بــاز بــه درخواســت کننده می توانــد ایــن 

باشــد کــه خــب بــرو چــاپ جدیــدش را بخــر! همچنیــن دیــده 

می شــود کــه جماعــت کتاب بــاز بــه داشــتن چــاپ اول خیلــی از 

کتاب هــا تأکیــد ویــژه ای دارنــد (در کتاب بــازی معمــولا چــاپ 

ــی  ــر از چاپ هــای بعــدی دانســته می شــود.) در صورت اول برت

کــه گاهــی چاپ هــای دوم و ســوم و چنــدم یــک اثــر تألیفــی یــا 

ترجمــه، بــه علــت بازبینــی و ویرایــش بهــتر، نســخه بهــتری اســت 

(بــرای نمونــه، برخــی دیوان هــای شــاعران کهــن) از انتقادهــای 

این چنینــی کــه بگذریــم، نــگاه دیگــری هــم وجــود دارد کــه از 

کتاب بــازی دفــاع می کنــد.

ــن  ــی از ای ــدار، یک ــناس نام ــنده و نشانه ش ــو، نویس ــو اک امبرت

افــراد و بــه تعبیــری یــک «خــوره کتــاب» بــود کــه گویــا در کتابخانــه 

معــروف شــخصی اش ســی هــزار کتــاب و ســند داشــت. طبعــا او 

فرصــت نکــرد همــه آن هــا را بخوانــد؛ امــا امکانــی درخــور بــرای 

ــورد  ــس م ــاب و نفی ــای کمی ــواع کتاب ه ــه ان ــش ب ــوع خوی رج

ــذت ورق زدن اوراق  ــان از ل ــود و هم زم ــرده ب ــم ک ــازش فراه نی

کهنــه و نــو دلخــواه برخــوردار شــده بــود. بــا گــردآوری کتاب هــای 

موردعلاقــه، می تــوان آینده نگــری خــود را هــم اثبــات کــرد؛ چــرا 

کــه بــا ایــن رونــد ترســناک افزایــش قیمت هــا چــه بســا کتابــی 

را کــه امــروز می توانیــد تهیــه کنیــد، روزی دیگــر از پــس تأمیــن 

هزینــه آن بــر نیاییــد یــا حتــی ممکــن اســت همــه نســخه های 

یــک چــاپ فــلان کتــاب بــه فــروش برســد و فــرداروز کــه لازمــش 

داشــتید، کتــاب در بــازار نایــاب شــود.

بــرای آن هــا کــه روی بعُــد شرعــی ماجــرا حســاس و بــرای 

خمسی شــدن کتاب هــای انباشته شــده نگران هســتند نیــز لابــد 

راهــکار وجــود دارد کــه می تــوان از مرجــع مربــوط پرســید؛ امــا 

نگارنــده ایــن ســطور در مواجهــه بــا پدیــده کتاب بــازی، راهــی 

ــی  ــوای کتاب ــه محت ــر ب ــت. او اگ ــه اس ــش گرفت ــه را در پی میان

علاقه منــد باشــد، ســعی می کنــد نســخه از دید ظاهــری زیباترش 

را داشــته باشــد؛ مگــر اینکــه نســخه معمولــی، ارزش محتوایــی 

یــا علمــی بیشــتری داشــته باشــد.

ــه فــرض، اگــر دفــتر شــعر «ارغنــون» اخوان ثالــث را می خــرد، ب

چــاپ قدیــم و بــا جلــد ســلیفونش را تهیــه می کنــد - اگــر وســعش 

ــوری از  ــس و مص ــاپ نفی ــان چ ــد می ــر بخواه ــا اگ ــد - ام برس

«شــاهنامه فردوســی» و نســخه ســاده چهارجلــدی آن بــا تصحیــح 

جــلال خالقــی مطلــق یکــی را انتخــاب کنــد، حتــما دومــی را 

برمی گزینــد.

ــی را  ــوای کتاب ــم هنگامــی کــه محت ــن قل همچنیــن صاحــب ای

ــر  ــی اگ ــد، حت ــد آم ــه کارش نخواه ــد ب ــمان کن ــا گ ــندد ی نپس

خاص تریــن و کمیاب تریــن چــاپ آن را بــه رایــگان پیــدا کنــد،

آن را در قفســه کتابخانه شــخصی اش نخواهد گذاشــت و کتابی 

اولویــت دار را جایگزیــن خواهــد کرد. مگر نگفته اند بهترین کارها

 میانه روی اســت؟

گفت وگو با مصطفی جلیلیان مصلحی، برگزیده جشنواره جهانی شعر آیینی، درباره تفاوت شعر هیئت و شعر آیینی

نقد جزو اندوخته ھای شاعر است
۵شنبه
۱۴۰۱ ۲۴ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۱۸
۳۷۶۲ شـــــماره 

برخی دوستان وقتی درباره 
شعر و ادبیات سخنی گفته 

می شود خیلی سریع و 
قاطع اظهارنظر می کنند 

که: «فلان نوع شعر به درد 
نمی خورد و بهمان نوع شعر 
خوب است.» بنده کاملاً با 

این گونه برخوردها با ادبیات 
آیینی مخالفم، زیرا هر دو گونه، 

کارایی خود را در طول زمان 
نشان داده اند و جایگاهی برای 

خود دارند

برخی دوستان وقتی درباره 
شعر و ادبیات سخنی گفته 

می شود خیلی سریع و 

  شاعر آیینی که از نقدهای 
درست و کارشناسانه روی گردان 

باشد، هرگز شعرش رشد 
نخواهد کرد. خیلی از استادهای 

بزرگ ادبیات، به دو موضوع 
اشاره می کنند. یکی نقد و 

دیگری مطالعه فراوان. شاعری 
که مطالعه می کند، نقد را جزو 
اندوخته های خود می داند. 

کم توجهی به نقد، بلایی بر سر 
شعر می آورد که از دو منظر 
قابل بررسی است، نخست 

زیبایی شناسی و سپس 
آسیب شناسی و این ها هر دو 

تکمیل کننده هم هستند

  شاعر آیینی که از نقدهای 
درست و کارشناسانه روی گردان 

باشد، هرگز شعرش رشد 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

گاهی بـرای غیرجاندار فعل جمع می آوریم؛ یعنی 

زمانی کـه بـه نهـاد غیرجانـدار، شـخصیت انسـانی یـا 

حرکـت و رفتـار انسـانی داده شـود. به تعبیـر دیگر اگر 

فعـل یا صفـت جانـدار را بـه غیرجاندار نسـبت بدهیم 

و بـه غیرجاندار شـخصیت بدهیم، در چنیـن حالتی، 

برای جمعِ غیرجاندار نیز فعل جمع می آوریم.

ستاره ها چشمک می زنند.

برف ها در آسمان می رقصند.

#زین_قند_پارسی

درنگ

 زیارت و فرهنگ میزبانی

بندی شهرهای گوناگون، موضوع و  در طبقه 

مند شدن  انگیزه مرکزی شکل گیری و هویت 

شهر، کلیدواژه اساسی است. این دال کانونی 

و بنیادین تعیین کننده همه ابعاد و مؤلفه های 

مادی و غیرمادی شهر خواهد بود و همه ارتباطات،

ساختارها، فرایندها و کنش ها در درون شهر 

بر بنیاد همان عامل کانونی عمل می کند؛ به 

تواند  عبارت دیگر پنداره مرکزی شهر که می 

یک انگیزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

یا زیست محیطی باشد هویت بخش همه 

عناصر شهری و تعیین کننده نسبت آن ها 

با یکدیگر است.

«زیارت» پنداره مرکزی شکل گیری مشهد 

مقدس است و از این بابت مشهد مقدس، از جمله 

شهرهایی است که در طبقه بندی های مرسوم،

نمونه ای همانند ندارد. به دلیل وجود مضجع 

شریف حضرت رضا(ع) و گسترش یافتن مفهوم 

«زیارت» که برخوردار از ابعاد معنایی و معرفتی 

شیعی و دارای ظرفیت ساختار و نهادسازی است،

مشهد نمونه ای منحصر به فرد انگاشته می شود.

قدرت زیارت به عنوان دال مرکزی شهر مشهد 

تواند  چنان دامنه دار و پربسامد است که می 

نقاط قوت برجسته دیگری را در ابعاد اقتصادی،

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به همراه 

آورد. به عبارت ساده تر می توان زیارت 

را عاملی دانست که مشهد را به ترکیبی 

برخوردار از همه مؤلفه های قدرت بخش 

شهری بدل کــرده اســت. از این روی 

سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تقویت 

امر زیارت به عنوان عامل پایداری شهر 

بسیار الزامی است. آنچه به عنوان زیارت 

در جایگاه یک مؤلفه تمدنی معنابخش 

شهری مورد نظر نگارنده است، زیارتی 

است برآمده از آموزه های شیعی و مروج 

اندیشه انقلابی (به معنای اصالت یافتن انسان 

فرهنگی) که البته باید در زیست مردم امتداد 

داشته باشد. زیارتی که در زیست جاری مردم 

جریان داشته و با ابعاد گوناگون زندگی ایشان 

پیوند برقرار کرده است زمینه شکل گیری تمدن 

و ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می آورد. از این 

روی در شهر مشهد مقدس، بازنمایی زیارت و 

پیوند ملموس آن با همه ابعاد شهری یک نیاز 

بنیادین است. این امر خود نیازمند درک درست 

از زیارت و پیوند آن با فضاهای ملموس زیست 

معاصر است.

ــارت با بازتولید  بر اســاس آنچه گفته شد، زی

معنایی و معرفتی خویش همواره جریان 

داشته و بر پایه دگرگونی های عصری با 

حفظ بنیادهای معنایی خویش نمود و بروز 

می یابد. پس یکی از مهم ترین اقدامات 

برای بهره بردن حداکثری از پنداره «زیارت»،

جلوگیری از انحراف معنایی و ساختاری آن 

و کمک به توسعه اش به عنوان جریانی پویا 

است. یکی از برجسته ترین کلیدواژه های 

برآمده از «زیارت»، مفهوم «زائر» است و تقریباً 

بیشترین ادبیات تولیدی در این حوزه به 

مسئله زائر باز می گردد. آشکار است درک 

مفهومی و برنامه ریزی برای زائران با آرمان تحقق 

زیارت مطلوب و پس از آن بهره بردن از مواهبش 

امری انکارناپذیر است، ولی یکی از مهم ترین 

کلیدواژه هایی که در سایه زائر قرار می گیرد و در 

بسیاری از موارد بدان توجهی نمی شود مفهوم 

«مجاور» است.

وران  منه میزبانی و خدمت مجا ــر در دا ئ زا

نی که زمینه حضور را فراهم  را و خدمت گزا

می آورند معنا می یابد. حقیقت آن است که تحقق 

مطلوب و نتیجه بخش «زیارت» نتیجه انسجام،

ساختارمندی و تقویت مجاوران است. مجاوران 

به عنوان گروهی که به طور مستقیم و غیرمستقیم 

با زائران سروکار دارند زمینه تقویت برداشت ذهنی 

ایشان از زیارت را فراهم می آورند. بر این بنیاد 

زیارت مطلوب در گرو نوع میزبانی مجاوران و 

خدمت گزاران است. برداشت های خودآگاهانه و 

ناخودآگاهانه زائران، به نوع رفتار و کنشگری های 

میزبانان ایشان بستگی دارد. آشکار است که اگر 

اختلالی در فرایند میزبانی از زائران انجام شود 

تصویر ذهنی ایشان مخدوش و زمینه اثربخشی 

حداکثری زیارت دچار آسیب می شود. پس بایسته 

است برای به نتیجه رسیدن زیارت مطلوب، در 

گام نخست فرهنگ میزبانی را ارتقا دهیم. بر 

این بنیاد باید گفت هر شهروندی که در مشهد 

مقدس زیست می کند به نوعی میزبان و خدام 

زائران حضرت رضا(ع) است و این خدمت به طور 

مستقیم و غیرمستقیم با تقویت امر زیارت بر 

کیفیت زندگی اثر می گذارد. حال مهم ترین وظیفه 

سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه های گوناگون 

فعال در مشهد مقدس، ارتقای فرهنگ میزبانی 

مبتنی بر آموزه های دینی است. این امر نیازمند 

فرهنگ سازی دقیقی است که به یاری آموزش،

پژوهش، تولیدات رسانه ای، قانون گذاری، توسعه 

زیرساخت های میزبانی و مواردی از این دست 

ممکن خواهد شد.

نقد 
فرهنگی

 رحیمیان- فتحی

ز  ا مصلحی    ن جلیلیا مصطفی   

گفت
 و گو

شاعران معاصر مشهدی است. او 

ــا هدایت ادیبان  ب از سال ١٣٦٧ 

نامداری چون ذبیح ا... صاحبکار،

پــور، سید حسن حسینی و استاد مــیــن  قیصر ا

 احمد کمال پور و... کار خود را آغاز کرده است و در 

تلفیق شعر کلاسیک و شعر نو در بین شاعران 

شناخته شده و آثار ارزشمندی را با استفاده از این 

شیوه به شعر پویا و هدفمند معاصر ارائه کرده است.

شعر مورد علاقه او و تبحرش در سرایش غزل، مثنوی،

رباعی، سپید و نیمایی است. مصلحی سال ١٣٨٦ در 

رشته شعر و ادبیات فارسی به عنوان نخبه کشوری 

شناخته شد. او از استادان انجمن شعر معاصر 

خراسان رضوی و عضو ثابت انجمن شعر حوزه هنری،

انجمن ادبی رضوی و خانه شعر جوان کشور بوده 

است.

وی همچنین موفق شده است عناوین برگزیده 

ها و کنگره های سراسری  بسیاری در جشنواره 

ــی او تصحیح و  ــراز کند. از کــارهــای ادب شعر اح

ویرایش علمی، ادبی دانشنامه شعر مهدوی و دو 

مجموعه گزینشی شعر معاصر رضوی و عاشورایی

 است.

ولین  ا ه  ید ی پیش برگز مصلحی چند   ن جلیلیا

جشنواره جهانی شعر آیینی برای شعر «قاصد خون»

شد. با وی درباره دیدگاه های مختلف ادبی و عرفی 

درباره شعر آیینی گفت وگو کرده ایم.
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بگویم که به نظرم هر اثری بدون 

 اشتباه است و هرگز به 

 شعری که هیچ رنگ و بویی 

 شعر 

 آموزه ها و قواعدی دارد که آموختنشان زمان بر 

 شاعر حتما باید اکسیژن فضای هیئت را تنفس 

 این گونه نیست که شعری سهل و ممتنع و بی جاذبه 

سروده شود و مداح هم آن را با آهنگ و به راحتی 

 بسیار 

 ویژگی های 

 سروده 

 اما پر از استعاره 

 نیمی از مسیر 

زبان در شعر کار خودش را 

 شاعر باید یک سطح بالاتر برود و بیان 

هم هستند.

شناسی کمک می کند که   آسیب 

های ادبی  شاعر در پی انحراف 

نرود، بنابراین شعر او ناخودآگاه زیبا می شود. یکی 

از این آسیب ها پرهیز از نقد است. آن هایی که ماندگار 

شده اند، شعرشان را به بوته نقد سپرده اند، جز این 

آبشخور، شعر هرگز رشد نخواهد کرد و بالنده نخواهد 

شد.

 اندکی درباره جشنواره جهانی

شــعر آیینی کــه به تازگی از 

شــما در آن تقدیر شــد و 

از برگزیــدگان آن بودید، 

بگوییــد. در خبرها آمده 

که قرار است شعرهای این 

جشنواره به زبان های دیگر 

نیز ترجمه شود.

ــا  ه بله، برخی از سروده 

ترجمه خــواهــد شــد و هم 

ــا در  یــادمــان هــایــی از آن هـ

پارک ها و مکان های مناسب،

اکران خواهد شد. این جشنواره 

جهان شمول است، زیرا نگاهبانانِ 

دانش خداوندی سبب پدید آمدن آن 

هستند و این نوع شعر، توصیف سیره 
و شخصیت آن هاست. شخصیتی مانند مولا علی(ع)

شخصیتی جهان شمول است. در قابِ احقاق حق و 

ستم ستیزی، هیچ کس به اندازه امام حسین(ع) زیبا 

نیست. وظیفه شعر آیینی، شناساندن این انسان ها 

و الگوهای بزرگ به جهانیان است. به همین دلیل 

است که آنان که به سرایش برای این انسان های 

بزرگ می پردازند، باید به شیوه های نوین 

گویش و ادبیات جهان چیرگی یابند. به 

نظرم این جشنواره، حرکت خوبی در سطح 

جهان است و با ترجمه و برگردانِ آثار به 

زبان های دیگر، شاهد جذب شاعران 

و عاشقان بیشتری در سال های آتی 

خواهیم بود. چنین باد.

چون کوه، به یاری ات مصمم بودند پژواک 

زبان عشقِ آدم بودند

یاران تو در حماسهٔ کرب و بلا هفتادودو 

حرف اسمِ اعظم بودند

آسیب شناسی و این ها هر دو 
تکمیل کننده هم هستند

 زیارت و فرهنگ میزبانی زیارت و فرهنگ میزبانی زیارت و فرهنگ میزبانی زیارت و فرهنگ میزبانی زیارت و فرهنگ میزبانی
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